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 مقدمه
ائم بسیار مهم ترکیبی که هم علیه اشخاص و هم یکی از جر

رد، گیعلیه اموال و هم علیه آسایش و امنیت عمومی صورت می
 ۲86و  ۲۷۹جرم محاربه و افساد فی الارض، موضوع ماده 

باشد، اینکه به هر دو عنوان می 13۹۲قانون مجازات اسلامی 
د، شبااشاره کردیم حال آنکه موضوع مقاله حرابه و محاربه می

به دلیل اینکه از نظر ما این دو عنوان، دو روی یک سکه 
عَو نَ س  یاین دو عنوان، از باب عطف: "هستند، با این بیان که، 

میر " و وحدت ضحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یال أَر ضِ فَسَادًا " به"  یفِ 
، که محاربه جنبه شوندیمیک جرم محسوب  موصولی "الذین"،
ی )مخالفت شدید و حتی معاندت با احکام اعتقادی و نظر

وحیانی( و افساد فی الارض جنبه عملیاتی و میدانی همان 
شود، لکن فعلًا به تجمیع و عنصر معنوی و روانی تلقی می

 .پردازیمتفکیک آن دو نمی

ترینِ حقوق اساسیِ بشر از آنجایی که حق حیات اساسی
و  د تا بیشترشود و هر چه پیرامون آن کنکاش شومحسوب می

بیشتر این حق مورد حمایت واقع شود و از ریختن خون انسانی 
الرب" قلمداد شده، هم در قلمرو جرایم و هم در قلمرو که "بنیان

گیری معقول گردد، بدون شک آثار و برکاتی دارد مجازات پیش
مورد رضایت خداوند که مرگ و حیات در انحصار اوست  حتماًو 

 أَح سَنُ عَمَلًا وَهُوَ م  یکم  أَ کب لُوَ یاةَ لِیخَلَقَ ال مَو تَ وَال حَ  یالَّذِ  .خواهد بود
د آورد تا شما را یرا پد یه مرگ و زندگکهمان زُ ال غَفُورُ.یال عَزِ
 د و اوست ارجمند آمرزندهیارترکویکدامتان نکه کد یازمایب

 (2/)ملک

پرسش اساسی این پژوهش این است که، تعمیم جنسیت در 
هایی مواجه و مجازات آن به مردان و زنان با چه چالشمحاربه 

است؟ فرضیه ما در این تحقیق مردانه بودن جرم و مجازات 
 .باشدیمحدّی محارب 

 

 

                                                           
1 - Context 

ن به فساد یدر زم و جنگندیمامبر او یه با ]دوستداران[ خدا و پک یسانک یسزا -2
شان یت و پاا دسیخته گردند یا بر دار آویشته شوند که کست ین نیجز ا کوشندیم

 مقام دلالت به اعتبار بافت معناییبحث و نظر: 

های تصوری و تصدیقی در زبان شناسی و دلالت 1یبافت معنای
 ر مهمی را برای دریافتدر علم اصول فقه و منطق جایگاه بسیا

درست مراد متکلم دارد و برای فهم حقیقت باید از اسلوب آن 
مظفر به بعد و  ۲۲: 1388نصیرالدین طوسی  .)نک آگاه باشیم
 :1368به بعد و مظفر  14۲ :ق 1408و مغنیه  به بعد ۲۹ :1378
 به بعد( 18

با مراجعه منابع معرفی شده و سایر آثار مکتوبِ مرتبط در 
یابی به عمق کلام حکیم باید همه ابیم که برای دستیمی

أمارات و دلایل درون متنی و فضای صدور کلام را مورد مداقّه 
قرار دهیم تا به مراد تصدیقی ثانویه و جدی کلام متکلم پی 

 صرفاًهای سطحی و تصوری و ببریم، چرا که، غالب قضاوت
نین ر مقام تقمنطوقی و لفظی، ناروا و خسارت بار است، بویژه د

و دادرسی و داوری، حال با این بیان مقدماتی به تحلیل آیه 
به اعتبار سباق و سیاق و خصوصاً با ( 33/)مائدهمورد بحث 

تکیه بر قواعد ممیزی ادبی برای استدلال مدعا و فرضیه خود 
 .پردازیممی

ونَ بُ حَارِ ینَ یإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِ  :دیفرمایمآیه سی و سوم سوره مائده 
صَلَّبُوا أَو  تُقَطَّعَ یوا أَو  قَتَّلُ یأَن   ال أَر ضِ فَسَادًا یس عَو نَ فِ یوَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

 یفِ  یلَهُم  خِز   کن فَو ا مِنَ ال أَر ضِ ذَلِ یهِم  وَأَر جُلُهُم  مِن  خِلَافٍ أَو  یدِ یأَ
این آیه به لحاظ  (33/دهمائ) .2مٌ یال آخِرَةِ عَذَابٌ عَظِ  یا وَلَهُم  فِ یالدُّن  

 باشد، وابسته به مضامین فساد فی الارضفراز مهمی از آیه که 
 باشد:پیش از خود بوده و حاوی چند نکته می هیآچند 

و آیات بعد در همین سوره  بیست و هفتمچنانکه در آیه  -1
انگاری، و قتل مظلومانه هابیل توسط برادر منشأ جرم

 یهِم  نَبَأَ اب نَ یوَات لُ عَلَ فرماید: اوند میباشد، خدستمگرش، قابیل می
تَقَبَّل  مِنَ ال آخَرِ قَالَ یآدَمَ بِال حَقِّ إِذ  قَرَّبَا قُر بَانًا فَتُقُبِّلَ مِن  أَحَدِهِمَا وَلَم  

 کدَ ی ی/لَئِن  بَسَط تَ إِلَ نَ یتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ال مُتَّقِ یقَالَ إِنَّمَا  کلَأَق تُلَنَّ 
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ  یإِنِّ  کلِأَق تُلَ  یکإِلَ  یدِ یمَا أَنَا بِبَاسِطٍ  یق تُلَنِ لِتَ 

ونَ مِن  أَص حَابِ النَّارِ کفَتَ  کوَإِث مِ  یدُ أَن  تَبُوءَ بِإِث مِ یأُرِ  ینَ/إِنِّ یال عَالَمِ

آنان  ییان رسوید گردند این تبعیا از آن سرزمیده شود یگر بریدیک جهتدر خلاف 
 .بزرگ خواهند داشت یاست و در آخرت عذابیدر دن
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هُ فَأَص بَحَ مِنَ هِ فَقَتَلَ ینَ/فَطَوَّعَت  لَهُ نَف سُهُ قَت لَ أَخِ یجَزَاءُ الظَّالِمِ  کوَذَلِ 
 1(30-27/)مائده نَ یال خَاسِرِ 

 یبَنِ  یتَب نَا عَلَ ک کمِن  أَج لِ ذَلِفرماید: بعد در ادامه خداوند می 
که حاکی از قتل  (32/)مائده رِ نَف سٍ...یلَ أَنَّهُ مَن  قَتَلَ نَف سًا بِغَ یإِس رَائِ 

رض هابیل توسط قابیل و از باب قود و قصاصَ و  فساد فی الا
ناظر به آیه بعدی که بیان قانونی بودن سلب حیات به جرم 

باشد، به أمارة نوع مجازات مطرح افساد منتهی به قتل نفس می
 میرسیمباشد به این نتیجه  أن یُقتّلوامائده که  33شده در آیه 

لت و که ع تَب نَا الی آخر آیه"ک ک"مِن  أَج لِ ذَلِ که در آیه میانی 
کند، ب حیات را در دو بخش اساسی ذکر میفلسفه مجازات سل

ل و بخش مربوط به آیه قب رِ نَف سٍ"یمَن  قَتَلَ نَف سًا بِغَ یک بخش"
تفسیر و ( 33/مائده)در آیه بعدی  "او فساد فی الارض"مربوط به 
شود. این ارتباط معنایی در آیات مذکور باید مورد توجه تبیین می
 قرار گیرد.

 هیآ، این است که منشأ جرم انگاری یک نکته کلیدی دیگر -2
نَ یالَّذِ  إنَّمَا جَزَاءُ بعدی چنان که در آیات پیش از آن گذشت، "

یعنی بود )باشد، به خاطر مردی می (33/)مائده "حَارِبُونَ اللَّهَ ی
ابیل ق هرچندقابیل( که برادر خویش را به قتل رسانید، پس 

 یبعددر آیه دلیل برای رجولیت محارب مطرح شده  عنوانبه
شود، ولی حداقل مُشعر به محاربه( دلیل مستقل تلقی نمی)

 .باشدیمحرابه  هیآنقش جنسیت در مراد از 

در  تواند بویژهسبب نزول هر آیه از باب فضای معنایی، می -3
انگاری سهم داشته باشد در بسیاری از تفاسیر آیه جرم نحوه

ه قولی نه نفر ب) نییعرنتعدادی از مردان  محاربه در شأن
آیند ( نازل شده که به مدینه خدمت پیامبر خدا )ص( میاندبوده

شوند و حضرت آنها را جهت آورند ولی بیمار میو اسلام می
مداوا به خاطر ناسازگاری با آب و هوای مدینه، به بیرون مدینه 

کنند که در آنجا که نسبتاً خوش آب و هوا بوده، هدایت می
ر شتران تغذیه کرده و پس از کسب سلامتی ساکن شده و از شی

                                                           
ز آن ا یکه ]هر ک یهنگام شان بخوانیبر ا یو داستان دو پسر آدم را به درست -1

رفته یپذ یگریرفته شد و از دیاز آن دو پذ یکیش داشتند پس از یپ ییدو[ قربان
شگان یخدا فقط از تقواپ گفتل[ یشت ]هابکتو را خواهم  حتماً گفتل[ ینشد ]قاب

من دستم را به  یشکتا مرا ب ینکمن دراز  یرا به سو خوداگر دست /ردیپذیم
یمان یه من از خداوند پروردگار جهانکشم چرا کتا تو را ب کنمینمتو دراز  یسو

و در  یخدا[ بازگرد یتو با گناه من و گناه خودت ]به سو خواهمیممن /ترسم

به وطن خود مراجعه کنند که با کمال تأسف، وقتی عافیت و 
یا ساربانان( را به ساربان )آورند سلامت خود را به دست می

گردند و شتران را هم به رسانند و از اسلام هم برمیقتل می
برند که حضرت رسول پس از اطلاع، در تعقیب آنها سرقت می

پس  کنند وع( و یا دیگران را گسیل می) یعلبه قولی حضرت 
از دستگیری و آوردن آنها به مدینه توسط حضرت به کیفر قطع 
دست راست و پای چپ و به قولی که محرز نیست، چشم آنها 
هم درآورده شده و سپس به مجازات سلب حیات محکوم و 

بن  در تفسیر کهن مقاتل شود.حکم نسبت به آنها اجرا می
 2امام باقر هجری قمری و از اصحاب 150سلیمان متوفای سال 

)ع( بوده و از تفاسیر مرجع و معتبر نزد شیعه و سنی تلقی 
 شود، ماجرا چنین مذکور است.می

براءة، وإرصادا لمن حارب الله  یرها فی، نظکبالمحاربة، الشر یعنی
 یبالن لة، أتواینة وهم من بجیأن تسعة نفر من عر کورسوله، وذل

د، ووقع ینة فأسلموا، فأصابهم وجع شدیه وسلم بالمدیالله عل یصل
م أن ه وسلیالله عل یصل یبطونهم، فأمرهم النب یالماء الأصفر ف

، فلما کشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلیإبل الصدقة ل یخرجوا إلی
دوا تالإبل، فاستاقوها وار ی، فقتلوه وأغاروا علیالراع یصحوا عمدوا إل

طالب،  یبن أب یه وسلم علیالله عل یصل یعن الإسلام، فبعث النب
، أمر ه وسلمیالله عل یصل یأتوا بهم النب فلما .نفر فأخذهم ی)ع(، ف

نهم، فأنزل الله عز وجل یهم وأرجلهم، وسملت أعیدیبهم فقطعت أ
د فر بعکال یعنیحاربون الله ورسوله(، ین یهم: )إنما جزاء الذیف

قتلوا یأن ) وأخذ الأموال، ( القتلالأرض فسادا یسعون فیو) الإسلام،
 یمنید الیال یعنیهم وأرجلهم من خلاف(، یدیصلبوا أو تقطع أیأو 

طع القتل والصلب، وق یار فیبالخ کذل ی، فالإمام فیسریوالرجل ال
 1423)مقاتل بن سلیمان،  .نفوا من الأرض(یأو ) والأرجل، یالأبد
 (472: 1،ق

 ترین تفسیر مدون و در دسترسل این آیه قدیمیچنانکه در ذی
 150یعنی همین تفسیر مقاتل سلیمان بتری که متوفای سال 

از  نفر از مردان قوم عرینه 9شود. هجری قمری است ذکر می

و را ا [ اشپس نفس ]اماره/ستمگران یسزا استن یو ا یجه از اهل آتش باشینت
 .اران شدکانیشت و از زکرا  یرد و وکب یبه قتل برادرش ترغ

ه علیباقر )اب رجال طوسی آمده که مقاتل بن سلیمان از اصحاب امام در کت -2
 (138: ق 1380طوسی،  .نک)شود یمالسلام( محسوب 
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مت خد از فاصله نسبتاً دوری از مدینه، بجیلهمکانی به نام 
ا ب و ایمان آوردند وآب و هوای مدینه دندی( رسصالله )رسول 

آنها نساخت و سخت بیمار شدند که حضرت آنها را جهت 
بازیافت سلامت خود به بیرون مدینه رهنمون شدند جایی که 

کردند و آب و هوا شتران و ساربانان در حومه مدینه زندگی می
و غذای آنجا مطابق طبع این گروه واقع شد و سلامت خود را 

ساربان را به قتل طرز دلخراشی هبازیافتند و اما متاسفانه ب
رساندند و شتران را بردند و اموال را غارت کردند که حضرت 
پس از اطلاع از ماجرا، حضرت علی )ع( را در تعقیب آنها 
فرستادند که آنها دستگیر شدند و پس از قطع دست راست و 
پای چپ و درآوردن چشم آنها، به سزای اعمال خود که سلب 

 حیات باشد، رسیدند.

از تفاسیر دیگر همین توصیف از شأن نزول ذکر  در بسیاری
فخرالدین رازی  .)نک شودشده که در مراجعه بر ما معلوم می

 (۲۹1: 3بی تا، و طبرسی  365 :11 ق 14۲0

هجری قمری  1۹۷یکی از عالمان خیلی قدیم که متوفای  -4
ما ا کند:است با صراحت در جنسیت محاربان چنین نقل می

لی قوم بالسلاح فضرب رجلًا علی غیر نائرة ع فرجل حملالمحارب 
و لادخل و لا عداوة او قطع طریقاً او اخاف المسلمین او رجل شدّ 
 وعلی قوم عرض لهم فی طریق، فشدّ علیهم فقتل و اخذ متاعاً... 

مکابراً حتی ضربه او جرحه او  اما رجل دخل علی رجل فی حریمه
 علی من لقیه و الحرصیحق  کان الرجل قاطعاً للسبیلقتله و اذا 

 (9 :1)نک ابن وهب، بی تا،  علی سفک دمه...

ابن جنید اسکافی که از مشایخ و اساتید شیخ مفید محسوب  -5
شود ه( و یکی از قدیمین نام برده می 381شود )متوفای می

محاربه را اختصاص های چهارگانه مندرج در آیه حکم مجازات
و خالف ابن الجنید فخصّ د: نویسشهید ثانی می به مردان داده،

نا  للذکور و دخول الإ انّ الضمیر فی الآیةبناءاً علی  بالرجالالحکم 
 براساسپس  (291: 9، ق 1410 یثانشهید  .)نک فیهم مجاز

قول ابن جنید تمامی ضمایر به کار رفته در آیه محاربه مذکر 
 مجاز است، مؤنثاست و طبعاً از باب غلبه استعمال آن برای 

نویسی این است که دانیم که یکی از فنون قانونمیو 
مجازی و با  صورتبهتواند قضایی نمی -های قانونی گزاره

ادبیات ذوقی و شعری به کار رود، بلکه باید حقیقی و واقعی 

باشد تا در فهم قانون ولو اندک دچار مشکل و تردید نشویم، 
دم در بویژه در قلمرو کیفریات که جان و مال و عِرض مر

 گیرد.معرض خطر قرار می

" در آیه إنماه منصوص و مشهود است، مدخول حصر"چنانک -6
باشد، که به تصریح ادبای عرب " میالذینمورد بحث )محاربه(،"

 شود.( تلقی میجمع مذکر عاقلموصول مختص ) عنوانبه
 144 :1، 1384و ابن عقیل همدانی  34 :1۲۹۷سیوطی،  .)نک

 (34۲: 1۹۷5،1و عباس حسن  136: 1381،4و شرتونی 

توان مجازات سلب حیات را به حال با این توصیف چگونه می
ی که خداوند حکیمانه و درصورتزن یا زنان هم، تعمیم داد، 

 نَ لَهُم  ...یبَ ی)وَمَا أَر سَل نَا مِن  رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَو مِهِ لِ ادیبانه 
را هم  مؤنثاگر جنس  آیات را ارسال کرده است، (4/)ابراهیم
شد به راحتی از موصول اسمی مشترک و عام مثل شامل می

 نمَفرمود: إِنَّمَا جَزَاءُ شد، یعنی اینکه می" استفاده میمَن"
با عنایت به کاربرد ضمیر موصولی  بلکه حَارِبُونَ اللَّهَ ....ی

  اللَّهَ ...ونَ حَارِبُ ی نَ یالَّذِ إِنَّمَا جَزَاءُ ( فرموده: الذینمردان )مختص 
کند که تنها مردان را شامل آیا حداقل شبهه ایجاد نمی

 شود؟!می

 هیآپس تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که، سبب نزول 
تمامی در مورد گروهی از مردان قوم عرینه بود و نیز  (33،مائده)

 ضمائر مذکر بوده و مخصوصاً موصول اسمی مختص "الذین"
ترین منبع تفسیر و همینطور در قدیمیبه کار رفته است 

 1۹۷اختصاصی آیه محاربه )نویسنده: ابن وهب متوفای 
قال مالک: اما شود. به کَرّات تعبیر رجال ذکر میهجری( 

 :1)ابن وهب، بی تا،  المحارب فرجل حمل علی قوم بالسلاح...
و نیز یکی از فقیهان قدیم شیعه که از مشایخ شیخ مفید  (9

ردان م م ابن جنید، ایشان معتقد است که آیه محاربه،بوده به نا
 گیرد.را فقط در بر می

 اللهأماره هفتم هم اینکه در صدر اول اسلام که خود رسول  -7
ص( حضور داشتند و نیز تا پایان دوره پیشوایی امام حسن )

زنان( إنا  )مجتبی )ع(، فرد یا گروهی تحت عنوان محاربان 
نشده یعنی اینکه در تاریخ مشاهده تفهیم اتهام و مجازات 

 نکردیم.
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دلیل لِحاق در بافت معنایی چند آیه مرتبط با  عنوانبه -8
یک أماره  عنوانبه محاربه، درست سه آیه بعد از آیه محاربه،

بارز برای شفاف سازی نقش جنسیت در تحقق محاربه به 
، دتمسک کر "السارق و السارقه"توان به آیه دلالت التزامی می

" وارد بر دو اسم فاعل سارق ـلاچرا که از نظر قواعد ادب عرب، "
وصول " مالـ" و سارقه، موصول تعیین کننده جنسیت است زیرا

، موصول خاص الذی سَرَق( به معنای السارقوارد بر سارق )
هم  مؤنثشود، و در طرف برای رجلِ سارق استعمال می

اصل شود، حقی میسَرَقت تل یآلتسارقه آمده که به معنی لـا
اینکه الذی سرق والتی سرقت، با کاربرد این دو موصول 

اینکه  گردد، یعنیمختص، به اعتبار جنسیت سارقان تصریح می
فرماید مجازات سارق و سارقه قطع دست است و لذا قرآن می
مذکر و مؤنث(، با دو موصول مختص الذی و جنس )هر دو 

آیه محاربه هم وقتی بعد ، حال درگرددیمبه صراحت ذکر  یآلت
ضمیر موصولی مختص  عنوانبه" الذیناز کلمه حصر" إنما "، "

آیه فوق که  برخلاف، بدین معنا است که شودیممذکر ذکر 
تنها  (33/)مائدهرا تفکیک کرده، در اینجا  مؤنثسارقِ مذکر و 

 .باشندیممحاربان مذکر مد نظر 

رقه مذکر و ساهمین بیان برای تفکیک و شفاف سازی سارق 
در یکی از منابع مهم ادبیات عرب در عرصه صرف و  مؤنث

و انما دخلت الفاء  «ا...فاقطعوا ایدیهم» نحو و بلاغت چنین آمده:
لأنه  (...)یعنی این فعل طلبی امر خبر برای الذی سرق فی الخبر

": و یتآلیشبه الشرط، اذ الالف و اللام فیه موصوله بمعنی" الذی و 
سرق ت یآلتها، فهی فی قوه قولک: " و الذی یسرق و الصفه صلت
مجازات( که در آیه محاربه به کار  همان تعبیر جزا )و فاقطعوا"

علت مجازات سارق )از باب  عنوانبهرفته، در این آیه هم 
زاءاً جشود، در همین منبع ادبی چنین تعبیر شده تناسب( ذکر می
 14۲8دین الدرویش محی ال .)نک ای لاجل الجزاءمفعول لأجله

 (.۲۲5: 2، ق

که، آیا سزاوار است که قرآن در یک گروه  میکنیم سؤالحال 
سرقت( که تنها کمتر )آیات مرتبط، در یک مجازات با شدت 

                                                           
القادر عوده از کیفر شناسان توانمند و قاضی برجسته و فقیه زبر دست در  عبد -1

وده، ع .نک) یالکبرهی قطع الطریق او هی السرقه  الحرابه :سدینویمهمین باب 
۲013 ،۲: 518) 

را شفاف بیان  مؤنثقطع دست مطرح است، جنسیت مذکر و 
کرده، اما در همین مجموعه آیات مجازات سنگین و غیر قابل 

رم محاربه(، جنسیت را مبهم گذاشته ج) اتیحجبران سلب 
! بویژه که به قولی از محاربه به سرقت کبری کلًاباشد؟! حاشا و 

بعلاوه در جایی  1نیز تعبیر شده، یعنی جنس دو جرم یکی است
در  ها، کد داده کهدیگر هم گویا خداوند به اصطلاح امروزی

مجازات باید از لحاظ جنسیت و موضوع و ماهیت حکم کیفری، 
 شفاف سازی گردد. به آیه ذیل توجه کنید:

م  بِهِمَا کخُذ  لَّ وَاحِدٍ مِن هُمَا مِائَةَ جَل دَةٍ وَلَا تَأ  کفَاج لِدُوا  یةُ وَالزَّانِ یالزَّانِ 
ش هَد  عَذَابَهُمَا یو مِ ال آخِرِ وَل  یهِ وَال  ن تُم  تُؤ مِنُونَ بِاللَّ کنِ اللَّهِ إِن  یدِ  یرَأ فَةٌ فِ 

انه ید تازص یارکار و مرد زناکهر زن زنا به .نَیطَائِفَةٌ مِنَ ال مُؤ مِنِ 
ن خدا یار[ دکد در ]یمان دارین اید و اگر به خدا و روز بازپسیبزن

 از مؤمنان در ید گروهید و باینکن ینسبت به آن دو دلسوز
 (2/)نور ابندیفر آن دو حضور کی

ه " و به لحاظ مشتقی کالـاین آیه شریفه هم به لحاظ موصول "
شود، یعنی بر سر آن دو آمده همانند آیه سرقت تلقی می
روشن  مؤنثجنسیت در این کیفر هم به تفکیک برای مذکر و 

 شده است.

در آیات دیگر هم خداوند با تعیین جنسیت در سمت بزهکار  -۹
 فرماید:چنین می و مجرم و در سمت بزه دیده

نَ یءَ فَاج لِدُوهُم  ثَمَانِ أ تُوا بِأَر بَعَةِ شُهَدَایر مُونَ ال مُح صَنَاتِ ثُمَّ لَم  ینَ یوَالَّذِ
مردانه  نهیّ بشهادت عمدتاً و اصولًا یک شَهَادَةً )جَل دَةً وَلَا تَق بَلُوا لَهُم  

وَأَص لَحُوا  کبَع دِ ذَلِ  نَ تَابُوا مِن  یذِ هُمُ ال فَاسِقُونَ. إِلَّا الَّ  کاست( أَبَدًا وَأُولَئِ
ن  لَهُم  شُهَدَاءُ إِلَّا کیر مُونَ أَز وَاجَهُم  وَلَم  ینَ یمٌ. وَالَّذِ یفَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِ 

نَ. یأَن فُسُهُم  فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم  أَر بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِ
د رَأُ عَن هَا ال عَذَابَ ینَ. وَ یاذِبِ کانَ مِنَ ال  کهِ إِن  یسَةُ أَنَّ لَع نَتَ اللَّهِ عَلَ وَال خَامِ 

. وَال خَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ نَ یاذِبِ کأَن  تَش هَدَ أَر بَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ال  
 (9-4/)نور نَ یانَ مِنَ الصَّادِقِ کهَا إِن  یاللَّهِ عَلَ 

تهام زنای مشهودِ زوج، نسبت به زوجه خود، نهاد لعان وضع در ا
شده که به صراحت جنسیت زوجین مشخص شده و موضوع 
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و نیز  باشدیم 13۹۲قانون مجازات اسلامی  ۲61بند "ت" ماده 
الله در ادامه خداوند ماجرای نسبت ناروای )إفک( همسر رسول 

م  لَا تَح سَبُوهُ کعُص بَةٌ مِن   کل إِف  نَ جَاءُوا بِایإِنَّ الَّذِ فرماید: ص( را می)
چون افترازننده شرش و افترادیده لَکم  )رٌ یم  بَل  هُوَ خَ کشَرًّا لَ 
 یإِث مِ وَالَّذِتَسَبَ مِنَ ال کلِّ ام رِئٍ مِن هُم  مَا اکاش واضح شد( لِ گناهیبی
یه هم دو طرف در این آ (11/)نور. مٌیب رَهُ مِن هُم  لَهُ عَذَابٌ عَظِ ک یتَوَلَّ 

ماجرای إفک را یک طرف عبدالله بن ابی سَلول و گروهش و 
در طرف دیگر که همسر پیامبر اکرم )ص( است، به تفکیک 

لَو لَا  فرماید:شود و در دنباله واقعه إفک میجنسیت مشخص می
 کالُوا هَذَا إِف  رًا وَقَیإِذ  سَمِع تُمُوهُ ظَنَّ ال مُؤ مِنُونَ وَال مُؤ مِنَاتُ بِأَن فُسِهِم  خَ 

 (۲0۷تا  1۹8: 7،ق 1406طبرسی  .)رک (12/)نور نٌ.یمُبِ 

جرایم سنگین و سخت و صُلب مانند جرایم مسلحانه  -10
اصولًا و عملًا نوع مردانه است. این بنده بعد از چندین سال 

وکیل پایه یک دادگستری که به ویژه جرایم کیفری  عنوانبه
یا زنانی تحت عنوان محاربه تفهیم کند ندیدم که زن را رصد می

اتهام شده و حکم با طی مراحل، قطعی شده و مجرمان زن 
محکومیت قطعی گرفته و در نهایت حکم اعدام با صِرف همین 
اتهام اجرا شده باشد. اگر هم فرض کنیم اتفاق افتاده باشد، 
نسبت به جامعه کیفری مردان بسیار اندک و قابل اعتناء نیست. 

نین جرایم میدانی و سنگین زنان بزهکار عمدتاً نقش آری در چ
 عنوانهبکنند، چنان که در فقه معاونت و پشتیبانی را ایفا می

شود، صاحب شرایع در عدم مجازات طلیع طلیع ورِدء مطرح می
)حد المحارب( للطلیع و لا  و لا یثبت هذا الحکمنویسد: ورِدء می
 ،ق 14۲4شیخ طوسی و  ۹5۹/ 4، ق 1403)محقق حلی  للرِدء
6 :36) 

یکی از نویسندگان و ادیبان توانمند در این که جرایم سنگین 
اعم از سرقت صغری و سرقت کبری( در قواره سرقت )از قبیل 

و السرقه إنما تتولد : سدینویم گنجدیمو قدرت و جسارت مردان 
 .)نک من الجساره و القوه و الجرأه و هی فی الرجل اقوی و اکثر

 (۲3۹: 5، ق 14۲8لدین الدرویش، محی ا

 نکته:

مؤید مردانه بودن جرم محاربه، جالب این است که،  عنوانبه 
حتی در عِداد ادله اثبات این جرم، شهادت زنان پذیرفته 

ساء ولایقبل الشهاده الن: اندفرمودهشود، چنان که برخی فقهاء نمی

، 136۲)محقق حلی، همان و نجفی  فیه منفردات ولا مع رجال
41 :5۷1) 

تبعید و به صلیب کشیدن، که دو نوع مجازات از  -11
های چهارگانه محاربه است بر مبنای مسلّم عدالتِ در مجازات

گیرد، در طول می صورتبهکیفر، به اقتضای نوع جرم محار
ها در نظام حقوقی اسلام موردی نیافتیم که زنی تاریخ مجازات

ن سه روز به دار آویختن به جرم محاربه، محکوم و مجازات آ
در معرض دید عموم بوده و یا اینکه با همین عنوان مجرمانه 

دانیم که به دار آویختن زن یا همان به تبعید شده باشد، می
صلیب کشیدن و قرار دادن او در معرض دید عموم با ستر و 
عفاف و عوارض زنانگی سازگار نیست و در باب تبعید هم که 

در خارج از قلمرو محارم و مراقبت آنان  توان یک زن رانمی
تبعید کرد، از حکمت ملاک مطرح در جرم و مجازات زنای زن 

توان که صاحب جواهر بدان پرداخته در این خصوص می
و قد اجمعنا علی استفاده کرد. عبارت صاحب جواهرچنین است: 

)علی المرأه(. ما اجماع داریم که زن تبعید  انه لا تغریب علیها
شود، کما انه زاده غیره الاستدلال بانها لو غربت فامّا مع محرم نمی

او زوج، که در این صورت اصل شخصی بودن مجازاتها، مخدوش 
یممسلّم" و لا تزر وازره وزر اخری" منتفی  قاعدهاست آن هم به 

 (3۲۹و  3۲8: 41، 136۲)نجفی  ص(لقوله ). او لا یجوز شود

بت محارم و یا همسر او تبعید اگر هم بخواهیم زن را با مراق
ها سازگار نیست و با کنیم که با اصل شخصی بودن مجازات

فقه کیفری "وزر" در همین ارتباط سازگار نیست و قاعده آیه و 
نیز با روایتی که برخی فقیهان اهل سنت مطابق آن فتوا 

دهند که زن بدون محرم خود جایز نیست مسافرت کند، می
 ناسازگار است.

هم گفته شود که در جرم محاربه ولو زن به مجازات تبعید اگر 
و صلب محکوم نشود ولی به اختیار محکمه به مجازهای دیگر 

گوییم دو مانع دارد یکی اینکه با شود، در پاسخ میمحکوم می
های محارب لفظ انحصاری "إنما" در آیه محاربه مجازات

د( تبعی قتل، صلب، قطع،است )منحصر در همین چهار عنوان 
دوم اینکه با رعایت اصل مسلّم و قطعی تناسب جرم و مجازات 
)عدالت کیفری( تبعید تنها جزای محاربی است که فقط با 
تشهیر سلاح ایجاد رعب گرده و کسی را به قتل نرسانده و یا 
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اینکه قتل و غارت اموال هم نکرده است فقط باعث ترس مردم 
 واع مختلف دارد.آن محل شده است، و محاربه هم که ان

در باب مجازات محارب در احادیث وسائل الشیعه چنین آمده: عن 
بن  ی[، عن علیثمی]الم یمیبن الحسن الت یبن محمد، عن عل یعل

ألت قال: س ید بن بشر الخثعمید، عن عبیز یأسباط، عن داود بن أب
لون: إن قویق وقلت: الناس یه السلام عن قاطع الطریأبا عبد الله عل

شئ شاء صنع  یس أی: لشئ شاء صنع، قال یر أیه مخیمام فالا
أخذ ق فقتل وی، من قطع الطرتهمیقدر جنا یصنع بهم علینه کول

خذ أیق فقتل ولم یده ورجله وصلب، ومن قطع الطریالمال قطعت 
ورجله،  دهیقتل قطعت یق فأخذ المال ولم یالمال قتل، ومن قطع الطر

من الأرض. ورواه  یقتل نفیم أخذ مالا ولیق فلم یومن قطع الطر
 ،13۷6)شیخ حر عاملی  عقوب مثله.یخ باسناده عن محمد بن یالش
18 :534) 

تناسب جرم و مجازات  حتماًدر یک جمله اینکه در محاربه 
شود حال در فراز اخیر روایت فوق اگر فرض کنیم رعایت می

محارب، زن باشد مجازات صلب و تبعید که مناسب جرم محاربه 
 شود.اشد دچار مشکل میهم ب

 رویکرد سیاست کیفری مبتنی بر حدیث درء الحدّ  -12

یکی از احادیث مشهوری که فی الجمله شیعه و اهل سنت به  
آن در فتاوای خود توجه دارند حدیث درء الحدّ از زمره قواعد 
فقه جزایی است، صاحب المقنع این حدیث را از حضرت علی 

 )ع( ادرؤا الحدود بالشبهات نیالمؤمنریامو قال  :کند)ع( نقل می
این حدیث از پیامبر خدا  (43۷ :1 ،ق 1415 شیخ صدوق .)نک

 هم منقول است.

در پاورقی تفسیر الجواهرالحسان فی تفصیل القرآن از عالمان 
أوّلا: بما رواه  :استدل جمهور الفقهاءاهل سنت چنین آمده: 

 یرسول الله صلّ  قالت: قال -الله عنها یرض -عن عائشة یالترمذ
ان کن ما استطعتم فإن یادرءوا الحدود عن المسلم»ه وسلّم: یالله عل

ن أن ر میالعفو خ یء فیخطیله فإنّ الإمام إن یله مخرج فخلّوا سب
من  یفة للمارتیحن یمن مسند أب یا: بما رویوثان العقوبة یء فیخطی
ال: ه وسلّم قیالله عل یصلّ  یق مقسم عن ابن عباس: أن النبیطر
رة یهر یوثالثا: بما رواه ابن ماجة، عن أب .ادرءوا الحدود بالشّبهات»

م ادفعوا الحدود ما وجدت»ه وسلّم: یالله عل یقال: قال رسول الله صلّ 
وجوب درء الحدود بالشبهات.  یحة فیث صریفهذه الأحاد« مدفعا

ة ومن وافقهم: یواستدل الظاهر .جب مع وجودهایوالقطع حد فلا 
( فإنه 38،مائده) ماهُیدِ یأَ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاق طَعُوا یله تعالبعموم قو

المسروق  مال ین من له شبهة فیق بیر تفریأوجب القطع من غ یتعال
ة مخصوص یب عنه بأن عموم الآیوأج .هیمنه، ومن لا شبهة له ف

هذا، والحق ما ذهب  .ر الفقهاءیرناها أدلة لجماهکذ یآلتث یبالأحاد
 یجب ألا تقام حتیدة فیه جمهور الفقهاء فإن القطع عقوبة شدیإل
مال  ی. ومع وجود شبهة للسارق فظاهراًون السبب تاما، والاعتداء یک

مة. یناسب الجرینئذ لا یر، فالقطع حکتحقق ما ذیالمسروق منه لا 
 کبُّ ة وَما رَ یعة الإسلامیام الشرکأح یوجد فیفوجوبه ظلم حاشا أن 

عة درء الحدود یأوجبت الشر کلذل (46/فصلت) دِ یلِل عَبِبِظَلَّامٍ 
جرم، ن الیتتحقق المناسبة ب یبالشبهات، ومنعت من إقامتها حت

 (3۷6 :۲ق،  1418 )ثعالبی، والعقوبة.

شبهه(  1۲گوییم در نهایت با این همه شبهات )حداقل حال می
توان با قاطعیت و حتی مستند طرح کردیم آیا می طوربهکه 
شوند ینان قائل شویم که جامعه نسوان هم محارب تلقی میاطم

یا خیر همه این قرائن مثبت مردانه بودن جرم سنگین و 
 باشد؟!مسلحانه محاربه می

که بخش معظم  های همه جانبهنویسنده مقاله پس از بررسی
عنوان مقاله از نظر خواننده محترم و  درخصوصپژوهش 

و مجازات مرتبط با آن  فرهیخته گذشت، تحقق جرم محاربه
یقن باشد و قدرمتحداقل نسبت به زنان محلّ تأمل و مناقشه می

ای که در متن مقاله به تفصیل آن با جمیع جوانب چندگانه
 گیرد.گذشت تنها مردان را در بر می

 گیرینتیجه
أماره  1۲برای اثبات فرضیه تحقیق به تفصیل در متن مقاله به 

تیم که بطور خلاصه عبارت بود از مستند پرداخ طوربهمهم 
ضمایر اختصاصی و موصولی مختص بکار رفته در آیات مرتبط 

جنس مذکر و نیز سبب نزول دو مورد  درخصوصبا جرم حِرابه 
گروهی از مردان و نیز رأی فقهی برخی از فقیهان بر شرط 
مذکر بودن در تحقق جرم محاربه و همینطور محدودیت اعمال 

زنان و اینکه به تجربه  درخصوصصلب مجازات تبعید و 
تاریخی جرم حرابه که عمدتاً و اصولًا مردانه بوده است و در 
نهایت با تکیه بر احتیاط شدید در دماء و قاعده معروف و 
پرکاربرد درء الحدّ و تفسیر مضیق و به نفع متهم، اگر نگوییم 
جرم حرابه به نص قرآن و یا ظهور آن نسبت به مردان تحقق 
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 جنسیت مذکر در تأثیرمعتنی به  شبهه، حداقل کندیمدا پی
تحقق کیفری آن مدخلیت دارد. شگفت انگیز اینکه فقیهانی در 
تعریف محارب از موصول اختصاصی )الذین برای ذکور که در 

عدول کرده و از موصول عام و  (محاربه مذکور است هیآ
العرفان زمشترک" مَن" استفاده کردند در تفسیر آیات الحکام کن

)از موصول الذین استفاده  کل مَن جرّدآمده: و عند الفقهاء 
 :2ج ، 1385)نک فاضل مقداد، نشده( السِلاح لاخافه الناس...

الذین( در مختص )کاربرد موصول  برخلافکه این خود  (351
 .باشدیممحاربه  هیآ

قانون  279منجر به اصلاح ماده  تواندیمدست آورد این مقاله 
در اختصاص مذکر بودن محاربان گردد، که از نظر  مجازات

نویسنده ماده فعلی قانون مجازات، محلّ تأمل بلکه قابل نقد و 
 د.رسنظر می مؤنث( بهتعمیم ناروا )مذکر و  عنوانبهمناقشه 

 اخلاقی ملاحظات تمامی پژوهش این در: اخلاقی ملاحظات
 .است گردیده رعایت

 فعیمنا تعارض هرگونه فاقد ،مقاله این نگارش :منافع تعارض
 .است بوده

 .تک نفر :نویسندگان سهم

 .است نشده ابراز: قدردانی و تشکر

 انجام مالی تأمین بدون پژوهش این: پژوهش اعتبار تأمین
 .است گرفته

 مآخذ و منابع
 قرآن -

 .عهیطبقات اعلام الشتا(. یمحمد حسن )ب ،یآقابزرگ طهران -
 .انیلیاسماع :تهران

 .لیشرح ابن عق(. 1384ل، عبدالله بن عبد الرحمن )یعق ابن -
 .ناصرخسرو :تهران

 .دارا العرب :روتیب .کتاب المحاربهتا(. ی)ب وهب، عبدالله ابن -

 ریتفس ی(. الجواهر الحسان ف1418عبدالرحمن. ) ،یثعالب -
دار  روت،یمعوض و همکاران، ب یمحمدعل قیالقرآن، با تحق

 .یترا  العرب اءیاح

 روت،یب عه،ی(. وسائل الش13۷6محمد بن حسن. ) ،یعامل رح -
 .یالترا  العرب اءیدار اح

چاپ  انه،ی(. اعراب القرآن، و ب14۲8. )نیالد یمح ش،یدرو -
 .زادهمانیدوم، قم، نشر سل

شرح  یف هیالبهجة المرض(. 1۲۹۷عبدالرحمن ) ،یوطیس -
 .یاسلام هیانتشارات علم :تهران .هیالالف

 .فقه القرآن یکنزالعرفان ف(. 1385) ضل بن مقدادفا ،یوریس -
 .هیمکتب المرتضو :قم

 .به الصرف و النحو هیالعرب یمباد(. 1381) دیرش ،یشرتون -
 .ریانتشارات اساط :تهران

 ریتفس یف انیمجمع الب(. 1418) فضل بن حسن ،یطبرس -
 .دارالمعرفه :روتیب .القرآن

 :نجف .یطوسرجال ال(. 1380محمد بن حسن ) ،یطوس -
 .منشورات المکتبه و المطبعه

 خیلکتب ش یالمعجم الفقه(. 14۲4محمد بن حسن ) ،یطوس -
المعارف  موسسه دار :قم ،یبه همت محمود شاهرود .یطوس

 .یالفقه الاسلام

شرح منطق  یف دیالجوهر النض(. 1388) نیرالدینص ،یطوس -
 .داریانتشارات ب :قم دارفر،یمحسن ب قیتحق. دیالتجر

(. 1415) یقم هیبن الحسن بابو یمحمد بن عل صدوق، -
 .)ع( یموسسه امام هاد :قم .المقنع

شرح اللمعه  یف هیروضه البه(. 1410) نیالد نیز ،یعامل -
 .هیالاسلام هیمکتب العلم :تهران .هیالدمشق

انتشارات  :قاهره. یالواف النحو(. 1۹۷5عباس ) حسن، -
 .دارالمعارف

 مقارناً یالإسلام یع الجنائیالتشرتا(. یبعبدالقادر ) عوده، -
 .یدارالکتب العرب :روتیب .یبالقانون الوضع
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 ریو تفس بیالغ حیمفات(. 14۲0محمد بن عمر ) ،یراز فخر -
 .یالترا  العرب اءیدار اح :روتیب .ریالکب

 عیشرا(. 1403) یجعفر بن حسن حل نینجم الد ،یحل محقق -
انتشارات  :تهران ،یرازیصادق ش دیس قیبا تعل .الاسلام
 .استقلال

 .ریانتشارات دار التفس :قم .المنطق(. 13۷8محمدرضا ) مظفر، -

انتشارات دفتر  :قم .اصول فقه(. 1386) محمدرضا مظفر، -
 .قم هیحوزه علم یاسلام غاتیتبل

 .دیثوب الجد یعلم اصول الفقه ف(. 1408محمد جواد ) ه،یمغن -
 .دیالجد اریدارالت :روتیب

مقاتل بن  ری(. تفس14۲3ابوالحسن ) مان،یبن سل قاتلم -
ترا  ال اءیدار اح :روتیمحقق عبدالله محمود شحاته، ب .مانیسل
 .یالعرب

 اءیدار اح :روتیب .جواهر الکلام(. 136۲محمد حسن ) ،ینجف -
 .یالترا  العرب

 


